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من و  ام اس

چند شمع باید
 روی کیک «ام اس» گذاشت؟ 

«باز آی دلبرا! که دلم بی قرار توســت/ وین جان  �
بر لب آمــده، در انتظار توســت» نور اتــاق را کمتر 
می کنم، کیک را پیک آورده تا «خوشبختی» را جشن 
بگیرم. کســی به این «شــادمانی» و «شُکر» دعوت 
نیست، حتی «او». تنها «من» و «خدا». بعضی اهالی 
انجمــن بیماران مبتلا به «ام اس» این روزها، هر یک، 
به سبک خود ســالگرد «تشخیص» بیماری را جشن 
می گیرند. شــمع های شادی را که قرار است بسوزند 
تا بازار سازشــم با زمان و زمانه را گرم کنند، روی میز 
می گذارم. صداي موسیقی را بلندتر می کنم و تنهایی 
را تکرار. «در دست این خمار غمم، هیچ چاره نیست/ 
جز باده ای که در قدح غمگســار توست/ ساقی! به 
دســت باش که این مست می  پرســت/ چون خُم زِ 
پا نشســت و هنوزش خمار توست». چای دم کشیده 
است. فنجانی با تک گل محمدی تزیین می کنم. صدا 
در خانه می پیچد؛ «سیری مباد سوخته تشنه کام را/ 

تا جرعه نوش چشمه شیرین گوار توست»
شــمع های روی میز را می شمارم. «یک، دو، سه، 
...، ۱۷ سال از اولین زمستان تار گذشت»؛ از دی ماهی 
که معلمــی کم بینایی ام را به ســرماخوردگی تعبیر 
کرد و پزشــک بــه عفونت ســینوس ها. «یــک، دو، 
ســه، ...، ۱۵ ســال از بستری بیمارســتانی گذشت»؛ 
از روزهایــی به امیــدِ دیدنِ بیمــارِ بینــای مبتلا به 
التهــاب عصب چشــم و ترس از مــرگ، از دردها و 
عارضه هــا، از شــب های بیداری مــادر، دعای پدر و 
مهربانی هــای خواهر و برادر. «یک، دو، ســه، ...، ۱۴ 
سال از بستری های مکرر گذشت»؛ از شکستن دل ها 
و مرگِ «دوست»، از ممنوعیت مطالعه و از شادمانی 
موفقیــت در کنکور. «یک، دو، ســه، ...، ۱۳ ســال از 
یادداشــت «مشــکوک به ام اس» پزشــک گذشت»؛ 
از مرگ پدر، شــب های «حراء» و عاشــقانه های یک 
عیادت. «یک، دو، سه، ...، ۱۱ سال از انکار گذشت»؛ از 
روزهــای درس، کار و تأهل برای فرار از درمان. «یک، 
دو، ســه، ...، هشت سال از شــنیدن عبارت «ام اس» 
قطعی گذشــت»؛ از بی جانی دســت ها، از حال زار 
همراهان، از روزهای خانه نشینی و شب های بیداری. 
نفســی می گیرم و بیشتر می شــمارم؛ «یک، دو، سه، 
...، ۳۴۶ هفته از نخســتین تزریق هفتگی گذشــت»؛ 
از چهارشنبه های عذاب، از روزهای عتاب. «یک، دو، 
سه، چهار ســال از دوران مشاوره گذشت»؛ از تمدید 
بستری ها و بازنگشتن، از افسردگی و ترس از تنهایی، 
از پنجشــنبه های اعتراف، از تلخی های اعتماد و باور 
«شــک». در جانم می پیچد؛ «بی چــاره دل، بی چاره 
دل که غارت عشــقش به بــاد داد» نفس می گیرم. 
«یک سال گذشت»؛ از بودن و نوشتن در این سطرها، 
از یافتــن ده هــا همدرد، آشــنایان قدیمــی و جدید، 
از «دعــا و دعا و دعا». «ای دیده! خــون ببار که این 
فتنه، کار توست». گذشــت. گذشت روزهای درد دل 
و شــب های درد. گذشــت پنهان کاری هــای ترس و 
افشای همدلانه. گذشــت. گذشت با بودن های عزیز 
و نبودن هــای غریب. «هرگــز زِ دل، امید گل آوردنم 
نرفت/ این شاخ خشک، زنده به بوی بهار توست». از 
خودم می پرســم؛ «چند شمع باید روی کیک تنهایی 
گذاشــت؟» گذشــت. گذشــت از بی اعتباری همه و 
اعتماد بــه خود و خدا و من «هنــوز» زنده ام، بدون 
ازدســت دادن عضوی یا ازپای افتــادن از عارضه ای. 
جان می گیرم؛ «ای ســایه! صبر کــن که برآید به کامِ 

دل/ آن آرزو که در دل امیدوار توست».

مرامى سوارى

چگونه حین سفر کسب درآمد کنیم

این مطلب رو برای کسانی می نویسم که می خوان  �
همیشــه در ســفر باشــن (به این جور آدم ها می گن 
کوچ گرد) و برای اینکه بتونن به راهشــون ادامه بدن، 
باید کسب درآمدی داشته باشــن. برای کسب درآمد 
در حین ســفر یا باید چند باریکه آب داشته باشی که 
به حســاب بانکیــت می ریزه؛ یا اینکه یــک رودخونه 
عریض داشته باشی که خودش به تنهایی حسابت رو 
پر می کنه (مثلن جیب پدر، یا یک سپرده بزرگ بانکی). 
من کــه دومی رو ندارم، پس بایــد به فکر جوی های 
باریکی باشــم که من رو توی جاده نگه می دارن. حالا 
اینجا می خوام چند تا از این جوی ها رو بهتون نشــون 

بدم که شاید به دردتون بخوره. 
فریلنســر باش. این یکی از روش های خیلی خوبه 
برای کســی که می خواد رئیس خودش باشه و آزاد و 
رها، هرجایی که بود و هروقت که خواســت کار کنه. 
فریلنســر یعنی کســی که برای خودش کار می کنه و 
معمولن پــروژه ای کار می کنه. مثلن اگه برنامه نویس 
هســتی یا مترجم یا محقق یا طراح سایت یا هرچی، 
می تونی از سایت های داخلی مثل پونیشا یا پارس کُدرز 
و ســایت های خارجــی مثــل freelancer.com یــا
 elancer.com یــا proz.com پــروژه بگیری و انجام 
بدی و یه درآمدی داشته باشی.  بازرگان باش. آره بابا، 
وقتی رسیدی بانه یه ماشین ریش تراش بخر، بنداز تو 
کوله ت، وقتی رســیدی اصفهان بفروش به یکی که 
لازم داره. اگه از قبل مشــتریتو پیدا کنی که چه بهتر. 
می تونی یه چیزی که تو یه شــهری ارزون هســت رو 
بخری و ببری یه شــهری که تقاضای بیشتری داره و 
آدم هایی هستن که بابتش پول بیشتری می دن. مثلن 
از مهاباد وسایل سفر بخر و بیار تهران بفروش. از بین 
بچه هــای خودمون «امین» این جوری به ســفرهاش 
ادامه مــی ده. خودم هم گاهی دســتمال ســر برای 
فــروش همراهــم دارم.  عکاس بــاش. اگه عکاس 
هستی و به ســفر علاقه داری، عکاسی روش خوبیه 
که درآمدهای مقطعی داشته باشید. مثلن «فروغ» رو 
می شناسم که از طریق اینســتاگرام سفارش عکاسی 
عروســی می گیره و از این طریــق به جاهای مختلف 
ایران سفر می کنه. یا «ســالی» رو می شناسم که اون 

هم یک مسافر عکاسه. خیلی هم خل و دیوانه س. 
انگلیسی درس بده. آره می تونی از طریق اسکایپ 
به علاقه مندان انگلیســی یاد بدی و یه درآمدی هم 
داشته باشی. من که می خوام این روش رو شروع کنم 
و یه درآمدی هم کسب کنم.  وبلاگ نویس باش. مثل 
همیــن کاری که من می کنم. یه وب ســایت یا وبلاگ 
بساز، محتوای خوب توش پست کن و بعدن ازش پول 
دربیار. البته از همین اولش بدون که خیلی بیشــتر از 
اونچه فکر می کنی به زمان نیاز داره و باید خیلی پاش 
زحمت بکشــی. به اندازه کافی کاربرِ مشــتاق داشته 
باشی، درآمد و اسپانسر خودش میاد. این وبلاگ نویسی 
لزومن نباید در مورد ســفر باشــه. در هر زمینه ای که 
تخصص داری، می تونی بری تو کارش. مثلن می تونی 
بری کافه های مختلف و کیفیت خدمات شون رو تست 
کنــی و کم کم که اســمت در رفــت، می تونی درآمد 
خوبی از این قضیه داشته باشی. موارد دیگه اینکه از 
هر مهارت و تخصصی که داری، اســتفاده کن و مثلا 

دستبند بباف و توی صفحه اینستاگرامت بزار.»
اینها فقط چنــد روش برای کســب درآمد بودن. 
مطمئنم کــه خلاقیــت شــما راه های بیشــتری رو 

پیش روتون قرار می ده. 
sizdahom.com

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

چروک پوســت- هیولای شــامپانزه- حرف آزاردهنده 
۶- غــذای رقیــق- گنجه لبــاس- نوعــی دوخت در 
خیاطی- مقابل ۷- معادل فارســی رنجر- جانوری از 
خانواده بندپایان- شــب چره ۸- کشــوری درون خاک 
آفریقای جنوبی- شــهری در استان یزد ۹- بند چرمی- 
ســفید مایل بــه صورتی- همنشــین ۱۰- بلــوز زنانه 

بی آستین- نادان- مهاجرت دسته جمعی- بله آلمانی
 ۱۱- کاروان- ســر بلند- تیغه پروانه ۱۲- نام چشمه ای 
در بهشــت- اثر چربی- ضربه ای در کاراته ۱۳- شهری 
در اســتان چهارمحال وبختیــاری- از ســازهای زهــی
نفــاق وضع حمــل-  مخصــوص  بیمارســتان   -۱۴  
 ۱۵- دارای زمین های کشاورزی- بزرگوارتر – تهیدست. 

افقی: 
نیشــابوری-  خیــام  اثــر  برجســته ترین   -۱   
خال کوبــی- مجلس جشــن و شــادی ۲- صوت 
شــگفتی- اشــک چشــم- مرکزی ۳- حیله گر- 
تپه باســتانی آتــن- پروتئین گیاهــی ۴- بیماری 
کم خونــی- از خطرناک تریــن جانــوران دریایی- 
پرنده ای ســبک بال ۵- ســتاره ای کــم نور در دب 
اکبــر- خجالتــی- صــدای افتادن اشــیای فلزی 
۶- روزنامه ها- برخورد- یازده ۷- نیزه دو شــاخه 
کوچک قدیمی- شهری کوچک در حوالی تهران- 
پنــدار ۸- از اجــزای دســت و پا- آدم ریزنقش و 
بانمــک ۹- معمــا- اقلیتی مذهبی- شکســتنی 
ورزشی ۱۰- نشــانه اختصاری قیاس کنید- گلوله 
خمیری- سستی و تنبلی ۱۱- مجموع کارکنان یک 
اداره- رمزها- قوت لایموت ۱۲- حبل الورید- واحد 
اندازه گیری طول تقریبا (معادل ۲/۵ سانتی متر)- 
از تیم هــای فوتبــال روســیه ۱۳- از ورزش هــای 
گروهی- بخش ها – همان فولاد اســت ۱۴- قتل 
از روی ترحم- ستون خیمه- نشانه مفعولی ۱۵- 
وســط- واحد فروش گــردو- روزی اش را در دریا 

جست وجو می کند. 

عمودی: 
 ۱- گیــاه رنــگ رزی- نوعــی قایــق- نوشــیدنی 
حــرام ۲- ایرادگیــر- غذایــی ایتالیایــی ۳- اثری به 
قلم فئودور داستایوفســکی- زاهد گوشه نشــین ۴- 
میــز پایه کوتاه- ضمیر اشــاره- گلــی زیبا ۵- چین و 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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 مریم پیمان
 ارشاد نیکخواه

خــودرو،  سرنشــین  شــرق: 
پیــاده  عابــر  یــا  موتورســوار 
 بــودن؛ اگر قرار باشــد از زاویه 
این سه موقعیت  تصادفات به 
نگاه کنیــد، به نظرتان کدام یک 
باشــد؟  خطرناک تر  می توانــد 
احتمالا شما هم مثل من اولین 
بــه ذهنتان خطور  موردی که 
باشد؛  موتورسواربودن  می کند، 
پزشــکی قانونی  آمارهای  امــا 
و پلیــس راهور چیــز دیگری 
نشــان  آمــار  ایــن  می گویــد. 
در  عابرپیاده بــودن  می دهــد 
شــهری مثــل تهــران از همه 
دیگر خطرناک تر  موقعیت های 
اســت و احتمال کشته شــدن 
شما را بیش از هر چیز افزایش 

می دهد. 
رقــم ۳۸٫۸ درصــدی مــرگ عابــران پیــاده در 
پایتخت در شــش ماهه ســال جاری رکوردی است 
کــه به نظر می رســد باید نگران آن بــود؛ آماری که 
مدیرکل پزشــکی قانونی اســتان تهران چند روز قبل 
درباره تعداد تلفات درون و برون شــهری تصادفات 
بــا جزئیات ارائه داد. طبق گفته هــای او آمار تلفات 
تصادفات درون شــهری آن هم عابران پیاده در صدر 
ایــن تلفات بود. براســاس این آمار رقــم فوتی های 
عابــران پیاده در تصادفات کل کشــور ۲۰ درصد کل 
کشــته های تصادفات اعلام شده اســت که تفاوتی 
معنادار با میــزان تلفات در تهــران دارد. آمار مرگ 
عابران پیاده از آمار مرگ راکبان موتورســیکلت هم 
بالاتر رفته اســت. این رقم در شش ماهه سال جاری 
اســتان تهران ۳۲٫۵۸ درصد بوده اســت که در کل 

کشور به بیش از شش  درصد می رسد.
درباره چنین عارضه مهم شــهری نمی توان یک 
عامــل را در نظر گرفت و بدون شــک مجموعه ای از 
عوامل در مرگ این تعداد از شــهروندان دخیل بوده 
و هستند. شــهرها که هر روز در قالب کالبدی زنده، 
افراد انســانی را درون خود نگه داشــته اند، در حال 
تغییر و رشــد هســتند؛ اما همین تغییرات می تواند 
برای شهروندان آسیب ها و خطرات زیادی را داشته 
باشــد. ناصر فکوهی، اســتاد مردم شناسی دانشگاه 
تهران پیش تر در بخشــی از گفت وگوی خود درباره 
بررسی ابعاد زندگی در شهر تهران، به «شرق» گفته 
بود: «رفتار شــهروند در یک شــهر برای کوچک ترین 
کارها، مثل راه رفتن با رفتار افراد در روســتا متفاوت 
اســت. شما در یک شــهر نمی توانید هر وقت دلتان 
خواست، بدوید، وارد خیابان شوید یا حریم خیابان ها 
و مغازه هــا و افــراد را رعایت نکنیــد و باید خود را 
دائم با کالبد شــهر تنظیم کنیــد». به این معنا علاوه 
بر چارچوب هایی که شــهر برای شــهروندان فراهم 
می کند، شــهروندان هم بایــد تعهدات و عملکردی 
متناسب با شــهر داشته باشــند. واقعیت این است 
که بســیاری از ما، شهروندان تهران و همه شهرهای 
بزرگ که مبتلا به ترافیک و آســیب های آن هستیم، 
در رعایت قوانین شهری و راهنمایی و رانندگی دقت 
و توجه و البته الزام نداریــم. همین عامل به تنهایی 
می توانــد دلیل بخش زیادی از تصادفاتی باشــد که 

از آن حرف می زنیم و جان مردم شهر را می گیرد.
  حواس پرت عابران، دلیل مرگ عابران

محمدحسین شهیدی، کارشناس ترافیک شهری، 
رویکــردی متفاوت بــه این میزان از تلفــات عابران 
پیاده در شهر دارد و می گوید: در هر تصادف حداقل 
یــک تخلف محرز وجــود دارد و می تــوان این گونه 
برداشت کرد که افزایش تصادفات به معنی افزایش 
تخلفات شــهروندان اســت. واقعیت این است که 
مســئله تخلف برای شــهروندان (چه عابران و چه 

راننــدگان انواع خــودرو) بی اهمیت اســت و تنها 
زمانی کــه در مهلک ترین حالت اثرگــذاری تخلف 
یعنی «تصادفات» با مرگ و جراحت و خسارت با آن 

مواجه می شویم، آن را بیشتر می بینیم.
ایــن کارشــناس معتقد اســت مســئله افزایش 
ترافیک ارتباط مســتقیم و نزدیکی به کاهش میزان 
حــواس و توجه شــهروندان در معابــر و خیابان ها 
دارد و در توضیــح آن می افزاید: بســیاری از عابران 
و راننــدگان در روز درگیــر دغدغه هــا و افــکار و 
مشــغله هایی هستند که حواسشان را پرت می کند و 
این افراد معمولا حواس لحظه ای بسیار پاییني دارند 
و دچار حادثه می شــوند. او تأکید دارد که اســتفاده 

از لوازم الکترونیک همانند تلفن 
همراه و تبلــت در زمان عبور از 
خیابان، استفاده از تاکسی یا هر 
حضور دیگری در معابر شهری 
وضعیــت خطرناکــی را بــرای 
عابران و رانندگان ایجاد می کند 
و این عامل یکی از دلایل اصلی 

تلفات تصادفات است.
اینکــه  بیــان  بــا  شــهیدی 
نمی تــوان به شــهروند گفت از 
تلفن همراه اســتفاده نکند؛ اما 
شــهروند باید بداند که عبور از 
خط عابر پیاده یک الزام اســت 

و نبایــد در هنگام عبــور از خیابان تمام حواس را به 
تلفن همراه داد، به «شــرق» گفت: اگرچه نمی توان 
گفت که شــرایط معابر عمومی، خطوط عابر پیاده، 
پل ها و بزرگراه ها در ســطح مطلوبــی قرار دارد؛ اما 
واقعیت این اســت که اینها اثر کمــی در این تلفات 
عمــده دارد و بیشــترین دلیل را بایــد در تخلفات و 
نداشــتن توجه و حواس شهروندان و حرکت آنها از 

نظم به بی نظمی دید.
  تجربه عینی عابران، منفعت را عدم رعایت قانون 

می بیند
سرهنگ هاشمی، فرمانده سابق پلیس راهنمایی 
و رانندگــی، در این باره به «شــرق» می گوید افزایش 
تعداد مــرگ عابران پیــاده در محیط های شــهری 
گویای آن اســت که ســازوکار تردد همــه گروه های 
عابــران پیاده به صورت نرم افزاری و ســخت افزاری 
مهیا نیســت و درعین حال هنوز بســیاری از معابر و 

خیابان هــا معبری برای پیاده هــا ندارند و عموما در 
قســمت های اتصالی خیابــان و پیاده روها حوادث 
زیادی رخ می دهد. او می گوید بســیاری از مســیرها 
ایمن سازی را برای پیاده ها ندارند و شهروندان پیاده 
در مسیرهای مختلف شهری در صورت پیاده شدن از 
خودرو در معرض انواع حوادث هستند. در عین حال 
بسیاری از خطوط عابر، گذرگاه ها و پل های عابر پیاده 
از نظر تعــداد و پراکندگی کم و دچار به هم ریختگی 
هستند. هاشمی تأکید دارد که به این عوامل مسئله 
فرهنگ و الزام به رعایت قانون از سوی عابران را هم 
اضافه کنیم و افزود: متأســفانه درباره فرهنگ عبور 
و مرور شــهری دچار محدودیت و محرومیت زیادی 
هســتیم و نه تنها فرهنگ سازی 
صورت نمی گیرد؛ بلکه با وجود 
وفور رفتارهای اشتباه در سطح 
شــهر نوعــی از تجربــه عینی 
برای شــهروندان و به خصوص 
گروه هــای کــودک و نوجــوان 

وجود دارد.
پلیــس  ســابق  فرمانــده 
راهنمایــی و رانندگــی می گوید 
شهروندان باید به شکل اقناعی 
درمــورد قوانیــن عبورومرور در 
شهر همکاری داشــته باشند و 
درحال حاضر شــاهد هستیم که 
تقریبا میزان رعایت قوانین از ســوی عابران در معابر 
شــهر بســیار پایین است. متأســفانه نوعی از تجربه 
عینی و شــخصی از رعایت نشــدن قوانین همچون 
عبــور از چــراغ قرمز، اســتفاده نکردن از پــل عابر، 
اســتفاده از تلفن همراه در حین عبور از خیابان و... 
وجود دارد که شــهروندان را به این نتیجه می رساند 
که رعایت قوانین فایده ای ندارد. این فرهنگ ســازی 
غیررســمی از بزرگســالان بــه کودکان هــم منتقل 
می شــود و به این ترتیب نمی توانیم نسل به نسل این 
اشــکالات را اصلاح کنیم. ازســوی دیگر رسانه های 
جمعی کــه فعلا صداوســیما را داریــم درباره این 
فرهنگ ســازی درســت و اصلاح تجربه هاي عینی 

اشتباه، کاری نمی کند.
هاشمی می گوید ضوابط اجرائی که درحال حاضر 
درمــورد عابران پیاده و اجــرای قوانین درمورد آنها 
وجــود دارد، کافی و دارای ضمانت اجرائي نیســت 

و افــزود: اگــر عابــران پیاده 
کــه در صــورت عدم  بدانند 
رعایت قانون متحمل جریمه 
برای  بیشتری  الزام  می شوند، 
داشت  خواهند  قانون  رعایت 
الزام  ایــن  امــا درحال حاضر 
وجــود ندارد و عابــران دچار 
انــواع حادثــه و حتــی مرگ 

می شوند.
می گوید  کارشــناس  ایــن 
بخش زیادی از دلایل حوادث 
شــهری بــه حواس پرتــی و 
عدم توجه بــه جلو و اطراف 
راننــدگان و البته عابران پیاده 
برمی گــردد و در توضیــح آن 
از عابران  می گوید: بســیاری  
شــهری به دلیل اســتفاده از 
الکترونیکی  تجهیــزات  انواع 
صداهای اطــراف را نمي شــنوند و متوجه اتفاقات 
اطراف خود نیســتند، حال اگــر بی احتیاطی، تخلف 
رانندگان، تاریکی هوا و شرایط محیطی را هم به این 
عوامل اضافه کنیم، وقوع تصادفات محتمل خواهد 
بود. اگرچه نمی توان عامل اســتفاده از تلفن همراه 
و ســایر تجهیــزات الکترونیکی را عامــل اصلی در 
افزایش و آمار بالای مرگ عابران پیاده در تصادفات 
شــهری بدانیم اما این عامل می توانــد جزء عوامل 
اصلی باشد و شــاید به همین دلیل است که پلیس 
راهور در آخرین اعلام خود جریمه اســتفاده از تلفن 
همراه در حین رانندگی را به صدهزار تومان افزایش 
داده اســت و کاش از آن طــرف درمــورد عابــران 
پیاده ای که در هنگام عبور از عرض و طول خیابان از 
تلفن همراه استفاده می کنند هم جریمه ای را در نظر 
می گرفتند تا عابران هم بدانند این موقعیت می تواند 

برای هر دو طرف خطرناک باشد.
پلیس راهور در عین حال به این نتیجه هم رسیده 
که بسیاری از گذرگاه های عابر پیاده در پایتخت و سایر 
کلان شــهرها اســتانداردهای لازم را که ندارند هیچ، 
خطرناک هم هســتند و باید درمــورد آنها رفع خطر 
صورت گیرد. اقداماتی نظیر ساماندهی خط کشی ها و 
برجسته کردن گذرگاه ها به خصوص در مدخل ورودی 
میادین، در تقاطع ها، نصب کاهنده های ســرعت قبل 
از ورود به گذرگاه ها و همچنین تعبیه سرعت گیرها و 
نصب علائم بیشتر برای جلب توجه عابران و رانندگان 
در محل های مناســب می تواند بخــش زیادی از این 
آسیب ها را جبران کند. رقم بیش از ۳۸درصدی سهم 
عابران پیاده در مرگ های تصادفات شهری آن قدر زیاد 
هســت که درمورد آن جدی تر باید فکر کرده و عمل 
کنیم؛ درحالی که تنها در هشــت ماهه سال ۹۵ بیش 
از ۲۷ هزار نفر در تصادفات شــهری بدون احتســاب 
زخمی ها، جــان باخته اند، باید برنامه ریزی هایی را که 
از قبل وجود نداشته یا کم رنگ بوده اصلاح و بازنگری 
کرد. ســردار تقــی مهری، رئیس پلیــس راهنمایی و 
رانندگــی ناجا چند روز قبل اعــلام کرد که ۸۲ درصد 
افرادی که در تصادفات درون شــهری جان خود را از 
دست داده اند عابر پیاده و موتورسوار بوده اند که این 
نشــان می دهد باید درون  شــهرها برای عابران پیاده 
امکانات بیشــتری فراهم کرده و ایمنی، بیشــتر مورد 

توجه قرار بگیرد.
در چنین مواردی که دو ســوی حوادث و آسیب 
عامل انســانی است و تعداد بی شــماری از عوامل 
مؤثر و دخیل در حادثه هــم وجود دارند، نمی توان 
یک ســویه تصمیم گرفت و قضاوت کرد اما می توان 
درمورد عوامل اصلی یعنی عوامل انسانی و قوانینی 
که عوامل انســانی را حمایت می کننــد، تجدیدنظر 
داشــت و آنها را متوجه عمق فاجعه و احتمال زیاد 

خطر برایشان کرد.

۳۹ درصد کشته شدگان تصادفات در تهران عابران پیاده هستند

پیاده رو  یا  قتلگاه

 نوعی از تجربه عینی و شخصی از 
رعایت نشدن قوانین همچون عبور 
از چراغ قرمز، استفاده نکردن از پل 

عابر، استفاده از تلفن همراه در حین 
عبور از خیابان و... وجود دارد که 

شهروندان را به این نتیجه می رساند 
که رعایت قوانین فایده ای ندارد. این 
فرهنگ سازی غیررسمی از بزرگسالان 

به کودکان هم منتقل می شود و 
به این ترتیب نمی توانیم نسل به نسل 

این اشکالات را اصلاح کنیم  
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